
  
  
  
  
  

  هاي نمايشي برنامه و گفتگونويسي ها المثل ضرب
  1احيانسيفهيمه 

  چكيده

بيشـتر آنهـا مشـخص      عامه هستند و پيشينه ي از فرهنگها بخش المثل ضرب
هـاي اسـتعاره و    تـوان در قطـب   هاي رايج ميان مردم را مـي  المثل ضرب. نيست

بعضي از آنها كاركرد مجازي دارنـد و  . بندي كرد مجاز در زبان قرار داد و دسته
بعضـي ديگـر   كـاركرد   و شوند بر اساس مجاورت و نزديكي معنايي ساخته مي

 ـامعنا هستند كه غيـر از دلالـت او  ب يعباراتيا ، اين گروه. استاستعاري  ه بـه  لي
هستند كـه تنهـا دلالـت     ييمعنا يا جملات بي و كنند معنايي ديگر هم دلالت مي
ــد  ــه دارن ــا ثانوي ــمني ي ــرب. ض ــل ض ــد  المث ــاي جدي ــتهه ــتر در دس م دو  بيش

هاي  برنامه از طريق، ها المثل اين ضرب. گيرند هاي استعاري قرار مي المثل ضرب
بـه همـين   دارند تاريخ مصرف  شوند و ميويژه تلويزيون توليد ها ب متنوع رسانه

  . هاي كهن ماندگار نيستند المثل مانند ضرب نيز دليل
  

ــدواژه ــا كلي ــفاهي، : ه ــات ش ــه، ادبي ــگ عاميان ــوني،  فرهن ــريال تلويزي س
  نويسي گفتگوالمثل،  ضرب

                                                      
                                             f_sayahian@yahoo.comكارشناسي ارشد ادبيات نمايشي  . 1
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  مقدمه

در زبـان از جملـه مـواردي     ها المثل و استفاده از اصطلاحات و كنايه ضرب
ات داستاني و نمايشي كاربرد هاي روزمره و هم در ادبي است كه هم در محاوره

زيـادي    ههاي تلويزيوني و راديويي نيز از اين گونـه سـخن اسـتفاد    برنامه. دارد
. هاسـت  المثـل  بيـاني اسـتفاده از ضـرب    فنونيكي از  نويسي گفتگودر . كنند مي

رسـد و ايـن    رودان مي هاي سومري در تمدن ميان به كتيبه ها المثل ضرب  هپيشين
  . نشان از قدمت اين نوع خاص از گفتار در ميان مردمان دارد

را بـه كـار    بسـياري  يهـا  المثل خود ضرب  هو محاور  هما نيز در زبان روزمر
 را بيان كنيم، بـه سـرعت  كنيم تا مثلي  ميمان رجوع  به حافظه بريم و هر گاه مي
هاي جديـد و امـروزي    رسد مثل به نظر مي. آوريم را به خاطر ميكهن  هاي مثل

آيا اين امر ناشي از سرگرداني آنها در جامعه . هنوز جايگاهي در ذهن ما ندارند
بـه   نيسـت اي هسـتند كـه قـرار     مدرنيتـه   هبرسـاخت  هـا  اينكه اين مثـل است؟ يا 
آن اسـت كـه    هاي درون خودش توجه خاص نشان دهد؟ اين مقاله بر برساخته

هاي  المثل هاي امروزي و ضرب المثل المثل؛ ضرب ميان دو نوع ضرببا كنكاش 
هـاي   بـويژه در برنامـه   ديگـري را  از ميـان رفـتن  ماندگاري يكي و كهن، دلايل 

  .دريابد نمايشي

  ها ها در رسانه المثل ضربكاربرد 

و اسـت  » مثَـل «شـكل درسـت ايـن واژه    . اي از بيان است المثل گونه ضرب
به معناي مثَـل  » المثل ضرب«به عبارت ديگر، . ضرب در ابتداي آن اضافه است

 دهخـدا   هنام ـ لغت. (گويند زدن است كه در فارسي به مثل زدن، داستان زدن مي
و عبـارات   گـاه  ،بـريم  المثل بـه كـار مـي    عباراتي كه به عنوان ضرب) ذيل مثَل

ز گهواره تـا گـور   «، »است شاهنامه آخرش خوش« :مانند ،كامل هستند ياشعار
  .»گاو نهُ من شيرده« ،»پا تو كفش كسي كردن« ،»دانش بجوي
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ديالوگ  ؛ به طور معمولروند به كار ميگفتگوها  تلطيف برايها  المثل ضرب
. اي دارد ت ويـژه شـيريني و جـذابي   ،المثل همراه باشـد  كه با ضرب گفتگويييا 

مخاطـب را در توليـد    ،سـت  ا ييها كنـا  المثل همچنين از آنجا كه سرشت ضرب
در اصــطلاح . د تــا بــه معنــاي زيــرين آنهــا پــي ببــرد نــده معنــا شــركت مــي

و به معنايي غيـر از   كنندتوليد » زيرمتن«توانند  مي ها المثل گفتگونويسي، ضرب
هايي ماننـد تلويزيـون، سـينما،     امروزه رسانه ،بنابراين .داشته باشندخود دلالت 

نقـش مهمـي در توليـد     ي اجتمـاعي مجـازي  هـا  شـبكه  تئاتر و حتي اينترنت و
  .كنند ايفا ميهاي كهن  المثل ربي استفاده از ضهاي امروزي يا حتّ المثل ضرب

  ها المثل دلالت ضرب

پيشـينه و   بـه طـور معمـول   المثل بخشي از فرهنگ عامـه اسـت كـه     ضرب
  :باشد زير تواند برآمده از موارد اين پيشينه مي. داستاني پندآموز در خود دارد

  )1383خضرايي، ( وقايع تاريخي. 1
  )1373آذريزدي، . ك.ن( هاي عاميانه داستان. 2
  ادبيات منظوم .3
4 .ات منثورادبي  
  )1380شهيدي، . ك.ن( تعزيه. 5
زنـدگي،   ،جغرافيايي  ههايي كه از دل مردم و با توجه به منطق المثل ضرب. 6

هـا چنـدان معلـوم     مثل گونه اين  پيشينه .پيشه و سبك زندگي بيرون آمده است
پا تو كفش كسـي  «، »كور است ،سواد آدم بي«، »توانستن است ،خواستن«: نيست
آن   گيرند يـا ميـان عناصـر سـازنده     ها در دو ساحت قرار مي اين عبارت. »كردن

كـلاه خـود را سـفت    «. »كفگير به ته ديـگ خـوردن  «: معنايي وجود دارد مانند
آب كـه  « ماننـد  آن ارتباط معنايي وجود نـدارد   ازندهيان عناصر سيا م» چسبيدن

  » خونه ره قورباغه ابوعطا مي سربالا مي
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از  را نشـانه   ابتـدا، نوع كاربرد اين دو مورد آخر،   براي توضيح بيشتر درباره
مـورد   از نگـاه ياكوبسـن   را ديدگاه سوسور و بارت و تعريف استعاره و مجـاز 

هـاي نـوع آخـر را     المثـل  ضـرب   دربـاره  دهيم و سپس توضيح مي بررسي قرار
  .كنيم تكميل مي

نشـانه  . نشانه است آنهاكه يكي از  كند ميسوسور زبان را به اجزايي نقسيم 
گـوييم يـا    زماني كه مـا مـي  «. شود تشكيل مي از دو بخش انتزاعي دال و مدلول

كنيم يا نقشـي بـر كاغـذ     يا آوايي از دهان خارج مي ،، درواقع»سگ«نويسيم  مي
 ني موجود چهار دسـت و پـاي پشـمالو   به تصوير ذه ،زنيم اما در عين حال مي

سوسور آن صدا يا نقـش را دال و آن تصـوير ذهنـي را مـدلول     . كنيم اشاره مي
» .نامـد  انـد نشـانه مـي    واقع دو روي يك سـكه  نامد و جمع اين دو را كه در مي

 هرگـاه . خوانـد  مي» هليدلالت او«بارت اين نوع دلالت را ) 139: 1380 ،اباذري(
ما معنايي غير از موجود چهار دست و پاي كوچولـو را از دال سـگ برداشـت    

كنيم از دلالت اوايـم و معنـاي ذهنـي ديگـري را بـر دال سـگ        ه فراتـر رفتـه  لي
 ،مـورد سـگ   در. گويد مي» هدلالت ثانوي«بارت به اين دلالت دوم، . ايم  انداخته

مـا در بيشـتر   . توانـد بـر انسـان بـداخلاق خشـن دلالـت كنـد        م مـي معناي دو
  .دلالت ثانويه مواجه هستيم ها با المثل ضرب

يعني استعاره و مجاز اسـت كـه رومـن     ،دو قطب زبان  هتوضيح ديگر دربار
آن بـه  ) 115: 1380،ياكوبسـن (» هاي استعاره و مجـاز  قطب«  در مقاله ياكوبسن

. كنيم زيادي مي  هاز اين دو قطب استفاد ،اتويژه در ادبيب ،ما در زبان. پردازد مي
در محور . دهد جملات را در دو محور همنشيني و جانشيني قرار مي ،ياكوبسن

همنشيني كه محور افقي زبان است و عناصر بر اساس دستور و قواعد هر زبان 
گيرند كـه بـه دليـل مجـاورت      ا مير عناصري جاي هم ،گيرند كنار هم قرار مي

  . ارتباط دارند با يكديگر مكاني
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آيد و هيچ ارتبـاطي ميـان گـل و     گل به جاي دختر مي» گلم آمد«  در جمله
. زنـد  تنها تشابهي برساخته است كه اين دو را بـه هـم پيونـد مـي     ؛دختر نيست

است و وقتـي كسـي كـه     به كار رفته گل به جاي انسان كه دهد آمدن نشان مي
يـا در   ه استمنظور گوينده دختر بود كه فهميم مي دارد،آيد با گوينده رابطه  مي

تشابهي كـه بـا فعـل     دليلشخم زدن تنها به  ،»صد پارو دريا را شخم زد«  هجمل
مجـاورت   دليـل پارو بـه   در حالي كه صد ؛است شده آنجايگزين  ،راندن دارد

بنـابراين در  . در جايگاه فاعل قرار گرفته اسـت  آنانبه جاي  ،مكاني با قايقرانان
  . كار داريم و با مجاورت سر ،با مشابهت و در مجاز ،استعاره

پردازيم ها مي المثل به بررسي ضرب بالاه به توضيحات با توج :  
دوسـتي  « :ماننـد  ؛مجازي هسـتند  جملات يا اصطلاحاتها،  المثل ضرب. 1

كـه از سـر    سـت  ا هايي ها و ارتباط دوستي  هارالمثل درب اين ضرب. »خاله خرسه
مثـل را مجـازي   ايـن  . آورنـد  مـي  دنبـال باري بـه   حماقت يا ناداني نتايج فاجعه

مجاورت معنـايي   ،با خود عبارت يا دال ،يا مدلول ذهني آن گوييم زيرا معنا مي
  . دهد دوستي در هر دو مشترك است و دال و مدلول را به هم پيوند مي. دارد

بـا   ،شـود  بين دال يعني آنچه گفته يا شنيده مـي  ،ها المثل ضرب ر برخيد .2
 ةارتبـاط برسـاخت   ،و درواقـع  شـود  ديده نميارتباطي  ،آيد معنايي كه از آن برمي

اين دسـته خـود بـه دو    . گوييم استعاري مي ،ها المثل به اين دسته ضرب. ماست
 آنهـا   سـازنده  يجملات و عباراتي كه ميـان اجـزا   )الف: شوند گروه تقسيم مي

به معناي تمـام شـدن   » كفگير ته ديگ خورده« :مانند. ي وجود داردارتباط معناي
  .ميان كفير و ته ديگ خوردن ارتباط معنايي وجود دارد كه در اينجا چيزي
ميـان  در ايـن عبـارت،   ، »خونه ره قورباغه ابوعطا مي آب كه سربالا مي« )ب
سـربالا  « و» ابوعطا خوانـدن قورباغـه  « .شود مشاهده نميارتباط معنايي  ،عناصر

  . ندارند يكديگرارتباط معنايي با  »رفتن آب
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هـايي كـه    ه به موقعيتها با توج المثل در جملات بامعنا، معناي كنايي ضرب
دلالـت   ،هاي استعاري المثل در اين ضرب. دشو ، فهميده ميگيرند در آن قرار مي

اووقتـي   براي مثـال، . كار داريم و هاي ثانويه سر ما با دلالت ولي جود دارده ولي
كفگيـر خـورده تـه    «: گويـد  پدر در مقابل درخواست پول از طرف فرزندش مي

  . است جمله اين است كه پولم تمام شده  هدلالت ثانوي» ديگ
فقط دلالت ثانويه وجود دارد چون جملات بـه لحـاظ    ،معنا در جملات بي

 ـپس دلالت او. شوند معنايي به چيزي ارجاع داده نمي آب «در مثـل  . ه ندارنـد لي
ازاي بيرونـي   ، سـربالا رفـتن آب مابـه   »خونه ره قورباغه ابوعطا مي كه سربالا مي

 ـ و ندارد انـدن  ابوعطـا خو . آن يعنـي كـار نشـدني معنـا دارد      هتنها دلالت ثانوي
هـاي مختلـف معنـاي     ها در موقعيـت  اين مثل. قورباغه هم همين وضع را دارد

  .كنند اصلي خود را پيدا مي
 در عين حـال كـه   ندهاي ثانويه استوار بر دلالت ،ها به طور كلي المثل ضرب

تنها در جملات و عبارات بـي معناسـت    ؛ه را هم در خود دارندليهاي او دلالت
كه دلالت اوهاي ثانويه كاركرد دارند دلالت فقطد ندارد و ه وجولي .  

  هاي امروزي المثل ضرب

هاي امروزي بيشـتر بـر سـاز و كـار جمـلات و       المثل رسد ضرب به نظر مي
نگـاهي بـه آنهـا    . انـد  معنا اسـتوار شـده   ويژه جملات بيطلاحات استعاري باص

  . كند تر مي موضوع را مشخص
المثل به آنها  د چندان با عنوان ضربكه شاي–هاي امروزي را  المثل ما ضرب
 ـ ياز نهاي ط ويژه سريالب ،ها در سريال و در ميان مردم –نگاه نكنيم  ي كـلام  حتّ

  .  شنويم هاي راديويي مي گويندگان برنامه
  :توان به اين موارد اشاره كرد امروزي مي رايج هاي المثل از جمله ضرب

  »نشه آدم كچل بشه، كنف«
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  )عصباني شدن( »آمپر چسبوندن« 
كسـي هـم    يهوش ـكم باهوش، زرنگ، براي مسخره كردن ( »)IQ(كيو  آي« 

   )رود به كار مي
   )آدم شق و رق( »اتو كشيده«
  )شود متوجه نمي( »ده آنتن نمي«
   )كند كاره، كسي كه كارهاي بيهوده مي علاف، بي(» بادمجون واكس كن«
   )نينه راه رفتنأعجله نداشتن آرام و با طم(» با دنده سنگين رفتن«
  )ساكت شو(» حاف سرد شدبخواب ل«
  )شلوغش نكن، بنشين سر جات(» بخواب تو جوب بابا«
كسـي  (» بسـت  رفت سايد باي سـايد بـه دمـبش مـي     موش تو سوراخ نمي«
  )دهد اما ادعاي بيش از آن را داردتواند كاري را انجام  نمي
  )زياد حرف نزن(» برو جلو بوق بزن«
   )رود به كار ميشود  وقتي تلفن همراه ناگهان قطع مي( »زدنسيمچي رو  بي«
  )چاپلوس(» رخوا پاچه«
   )همكاري بودنو حاضر به همراهي (» پايه بودن«
  )تيپ كردن خوش(» تريپ زدن«
بايد ايـن كـار را انجـام    (» استراگانوفه خالته، بخوري پاته، نخوري پاته بيف«

  )بدهي
  )رفتنتو نخ كسي (» تو سايت كسي رفتن«
  )ب كردناز چيزي تعج( »تو كف چيزي بودن«

المثلـي يـا بـر     هـا و عبـارات ضـرب    اين مثل ،طور كه مشخص است همان
بيف اسـتراگانوفه خالتـه،   « :مانند اند، ساخته شدهي قديمي ها المثل اساس ضرب

آش كشك خالته، بخـوري پاتـه، نخـوري    «بر اساس » بخوري پاته نخوري پاته
بر اسـاس  » بست رفت سايد باي سايد به دمبش مي راخ نميسوموش تو «، »پاته
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، يا همان طور كه اشاره »بست رفت، جارو به دمش مي موش تو سوراخش نمي«
  .»كن بادمجون واكس«اصطلاح معنا؛ مانند  كار جملات بي و بر اساس ساز ،شد

گيرنـد   ت مـي ئهاي جديـد و امـروزي از آنهـا نش ـ    المثل كه ضربرا منابعي 
  :در چند محور زير تقسيم كردتوان  مي

ــاوري. 1 ــف آن و ســاحت فن ــاي مختل ــا ورود  :ه ــاوريب ــد فن ــاي جدي  ،ه
هاي آنهـا   مثل در زمرهكم  شود و كم هاي جديد هم وارد زبان مردم مي اصطلاح
ه و اصطلاحات رايج آنها ماهوار ،ماشين، تلفن، تلفن همراه، يارانه. گيرد قرار مي
آنـتن  « ،»سي پي يو سـوزوندن « ،»هنگ كردن« :مانند. اين موارد هستند  از جمله

  . »اشغال بودن« و »تو سايت كسي رفتن«، »چرخوندن
در مقايسـه   آنقدرت رسانايي  و پيام است  هخود رسانند ،رسانه: ها رسانه. 2

 در. مقبوليت و عموميت ميان مردم بسيار زيـاد اسـت   دليلها به  با ديگر ساحت
در بـين  . گيـرد  هاي تلويزيـوني قـرار مـي    يژه سريالو، تلويزيون بها صدر رسانه

را دارنـد و بـيش از سـاير     هاي طنز بالاترين مقبوليت عمـومي   سريال ،ها سريال
ها،   هاز ميان مجموع. زنند المثلي مي ها دست به ساخت اصطلاحات ضرب برنامه
سهم زيادي در سـاخت   ،اش زبان ويژه و برساخته دليلبه  »هاي برره شب«طنز 

پـول  « و »ميرم؟ كاري نداري برم و«، »هشتبلكو كردن« :ه استصطلاحات داشتا
مـردم    هكه در زمان خود در زبان محـاور  نداز جمله اصطلاحاتي بود» زور وده

  . جريان داشتند
دومين جايگـاه را در سـاخت    ،هاي طنز هاي تلويزيوني پس از سريال آگهي
هـاي   تكرار زياد تبديل به اصطلاح لدليهاي تبليغاتي به  آگهي. ها دارند اصطلاح
خسته نيستم با «يا » !ره تو غار اين روزا با ايران رادياتور كي مي« :شوند رايج مي

  .   »پاكشوما هميشه با شما« و» پاك فوم پاك كردم
سـازي   المثـل  توانند ضرب ها هستند كه مي راديو و روزنامه ،ي ديگرها رسانه

هاي اجتمـاعي   نويسي و شبكه اينترنت، وب  هپديدبه تر از اين دو،  ا مهمام. كنند
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هـا و   هـا، ايميـل   هـا از طريـق وبـلاگ    رايج شدن بعضي لطيفـه . بايد اشاره كرد
 همين اصطلاحات اخيـر  ها جزء» په نه په«. گيرد صورت ميجتماعي هاي ا شبكه
  . اند رواج يافتهكه از طريق اينترنت  ندهست

مـردم   از سـوي هـا   المثـل  ت و ضـرب اي از اصطلاحا بخش عمده: مردم .3
و ماننـد   انـد  ها بيشتر به زبـان كوچـه و بـازار نزديـك     اين مثل. دنشو ساخته مي

تـر   له را روشـن ئنگاهي به بعضي از آنها مس ـ. دنآي رنميبگذشته از زبان بزرگان 
هـر  » برو جلو بوق بزن«، »بخواب لحاف سرد شد«، »بخواب تو جوب«: كند مي

عصـباني   بـه معنـي   »آمپـر چسـبوندن  « و ساكت شو يان سه به معناي حرف نز
  .شدن

چـرا ايـن    .پـردازيم  ال اصـلي مقالـه مـي   ؤه به اين توضيحات بـه س ـ با توج
هـاي كهـن مانـدگار نيسـتند؟      المثل المثلي در مقايسه با ضرب اصلاحات ضرب

 تئـودور آدورنـو و مـاكس    يو آرا هـا به نظر پاسخ به اين پرسش، نگاهي براي
ــه ــار  هوركهــايمر از نظري ــردازان مكتــب فرانكفــورت درب ــگ  هپ  صــنعت فرهن

  .اندازيم مي
هــاي تنــدي را در ميــان  واكــنش ،مدرنيتــه و تبعــات آن در جوامــع غربــي

تئودور آدورنـو بـود    ،ازجمله منتقدان سرسخت مدرنيته .برانگيختانديشمندان 
  . افراط رسيد ش در اين مورد به حدهاي ديدگاهكه 

بحث صـنعت فرهنـگ را در بخشـي از كتـاب     به همراه هوركهايمر  آدورنو
او محصول مهم صنعت فرهنـگ را فرهنـگ   . مطرح كرد »ديالكتيك روشنگري«

دانست و آن را در مقابل هنـر مـدرن قـرار     اي مي هنر توده ،اي و به تبع آن توده
  . داد مي

گيـري   كلسرانجام به ش ـ فرهنگي چون كالا، ياو معتقد بود منطق توليد اثر
دارد، يعنـي تصـويري ناراسـت از    عقيدتي  شود كه كاركردي فرهنگي منجر مي
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آفرينـد و باعـث    هـاي مـردم مـي    مناسبات اجتماعي و شكل سلطه در سر تـوده 
  )140: 1377 ،احمدي. (شود توجيه مناسبات دروغين مي

ابـزاري   نشان دادند كه خرد »ديالكتيك روشنگري«آدورنو و هوركهايمر در 
كنـد و   چون كالا توليد ميهممدرن، هر محصول فرهنگي را  بنيان خردباوريو 

در ] كه مـاركس مطـرح كـرده بـود    [وارگي كالاها  بنا به همان منطق آشناي بت
آثـار فكـري و هنـري    «: گيـرد  محصول فرهنگي نيز جهان باژگونـه شـكل مـي   

مناسـبات  شوند، اما ادعـاي اسـتقلال از    همچون پيوست قوانين بازار آفريده مي
صنعت فرهنگ، تكنولوژي و نتـايج خـرد ابـزاري را بـه كـار      . توليدي را دارند

امكـان تحقـق نيروهـاي آفرينشـگر      و سرمايه را گسترش دهد  هگيرد تا سلط مي
و خردورزي كه راه را بـر   آن خرد انتقادي. دارد ميان برمي ذهني و معنوي را از

آنهـا  ) 141: همـان (» .كنـد  مـي  گشايد سـركوب  شناسانه مي زيبايي پردازي خيال
 ـ. دانستند اي مي هنر توده  موسيقي جاز را نمونه اي نـام   ات تـوده همچنين از ادبي

ي ترسـيمي و  هـا  پسـند تـا داسـتان    ي عامـه هـا  از رمـان  ،اش بردند كه گستره مي
 ـ  ،هـاي تلويزيـوني   برنامـه . گرفت را در برمي ها استريپ كميك ي راديـويي و حتّ

تا  هاي ملودرام د، از فيلمنانگيز رميواكنش يكسان ب انبانشسينمايي كه در مخاط
ايـن آثـار    آنـان معتقدنـد كـه   . گيرند نيز در همين زمره قرار مي هاي كمدي فيلم

كنند، ذهن او را در اختيـار   كاركرد ذهن تماشاگر و مخاطب را نيم خودكار مي«
به اين ) همان( ».گذارند پردازي باقي نمي گيرند و هيچ راهي براي خيال خود مي

هـا و رمزهـاي    اش بلكـه در نشـانه   ي نـه در سـاختار درونـي   ا هنر توده ،ترتيب
. يابـد  شود، يعني به رمزگان شناخته و تكـراري تقليـل مـي    اش فهميده مي ساده

 بـه  .شـود  مـي » بيني قابل پيش«موردي پيش پا افتاده و نيز آن   هطرح معناشناسان
و هم امكان مخاطـب   شود لطمه وارد مياثر   هاستقلال سازند به هم ترتيب،اين 

رود، يـا   در آفريدن معناهاي تازه و يافتن برداشتي شخصي و خاص از ميان مـي 
و شود مي و بازار به ساز و كار توليد كالا ابستهمعنا و. شود ت محدود ميبه شد 
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 ،هـا  هاي تكراري، كليشـه  ماند و به موقعيت خبر مي ش بيا از توان آفريننده آدمي 
 . گيرد معنايي خو مي ي استاندارد و تكها ها و روايت جزم

داري، جايگاه  خود به مدرنيته و سرمايه  و و هوركهايمر با نگاه بدبينانهآدورن
توان  هايي را بيان كردند كه با دقت در آنها مي اي را مشخص و تفاوت هنر توده

هنر به اصطلاح آنهـا   اما بدبيني و مهر رد زدن به. فهميد چندان هم بيراه نيست
والتـر بنيـامين    ،واقع نشد بـرخلاف آنهـا   گانچندان هم مورد قبول هم ،اي توده

 ـ. اي بـود  مدافع هنـر تـوده   هنـري در دوران تكثـر    اثـر «مشـهورش    هاو در مقال
به دليل پيشرفت تكنولوي، تكثير فني و مكانيكي آثـار  «: نويسد مي »مكانيكي آن

قرن بيسـتم بـا سـينما      هيدايش عكاسي و در آستاننوزدهم با پ  ههنري كه از سد
اي  گامي به جلو برداشت اين امكان فراهم آمد كه آثار هنري تجسمي بـه گونـه  

تا پيش از اين تحول، اين آثار چند منش . وسيع بازتوليد، تكثير و فروخته شوند
) دور از زندگي هـر روزه (ه بودند، با حفظ فاصله از تماشاگر يكّ: عمده داشتند

) 145-146: همـان (» .نتيجه داراي يك منش جادويي بودند وجود داشتند و در
1ي آن را تجليلمانآهاي  ت رمانتيكبنيامين به سنّ

اين آثار ارزش آييني يا . ناميد 
اثـر هنـري پـس از    . جاودانـه بودنـد   دليلبه همين  و اي داشتند ويژگي اسطوره

ارزش « چنان كـه گـويي  . ي شده استدوران تكثير گسترده، فاقد اصالت و تجلّ
هـاي   آثار هنـري در پيكـر نسـخه    ،در مقابل. است خود را از دست داده» آييني

چـون فـيلم و عكـس بـه ميـان      همكيفيـت متفـاوت، يـا     هايي با چاپي و باسمه
 كـه  اي از هنر ايجاد شده اسـت  تلقي تازه ترتيب،اين به . اند هاي مردم رفته توده

مردم جاي گرفته است و بر آگاهي  هدر ميان انبو ،نداردهرچند تجلي گذشته را 
شناســي و از ايــن رهگــذر تلقــي آنــان از زنــدگي و موقعيــت  زيبــايي هنــري،

هـايي ماننـد    رسـانه  ،بـه همـين صـورت   . گـذارد  ثيري ژرف ميأشان ت اجتماعي
مي خود در ميـان مـردم اسـتفاده    يتوانند از جايگاه محكم و دا تلويزيون هم مي

                                                      
  auraبه انگليسي . 1
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آدورنـو   .اش به آنها عرضه كنند اي رسانه خاص متعلقّاتر را همراه با كنند و هن
ه ي انبـو ها هر محصول صنعت فرهنگي كه به حجم انبوه و براي توده نويسد مي

ايـن شـناخت،   . ء شدگي استبيگانگي و شي  هواقع سرچشم شود، در توليد مي
هـا   و كليشـه شناسانه نيست بلكه بر اساس عادت و آشـنايي بـا رمزگـان     زيبايي

ديد و آن را نشان  اثر هنري را مثبت مي» پذيرش جمعي«بنيامين . گيرد شكل مي
  )147: همان. (»اسطوره زيكسر رها ا«دانست  از دنيايي مي

بنـدي بنيـامين از هنـر را وام     تقسـيم  ،هـا  المثـل  براي ورود به بحث ضـرب 
 يـن ترتيـب،  بـه ا . كنـيم  نمـايي مـي   بـرهم  هـا  المثـل  گيريم و آن را بر ضرب مي

گيـريم و   نظر بنيامين درنظر مي هنر آييني مورد  ي كهن را به مثابهها المثل ضرب
 ،هـاي كهـن   المثل ضرب چرا كهاي  هنر توده  ي امروزي را به مثابهها المثل ضرب

هـاي   المثـل  ضـرب  ،تي هستند و در مقابلاي سنّ ات و گذشتهادبي ،وابسته به هنر
ايـن   ،كه اشـاره كـرديم   گونههمان . امروزي وابسته به مدرنيته و دنياي امروزي

بـر   .سـت ها شان نيز رسـانه  ها برآمده از تظاهرات مدرنيته هستند و خاستگاه مثل
هـايي هسـتند كـه     مثـل  ،تيسـنّ  و اي هاي آييني، اسطوره المثل ضرب اين اساس،

شـان، يـا از اشـعار     هاي پيراموني دم و ويژگيجدا از مر و هاي كهن دارند ريشه
هـا و   داسـتان  ،ها از كتاب اند كه بودهآموزي  اند يا كلام عبرت بزرگان گرفته شده

اين عبارات در دو قطب زبان جاري . اند برآمده بزرگان و ريش سپيدان سخنيا 
در قطب اسـتعاري زبـان يـا بـا معنـا هسـتند يـا بـه         . استعاره و مجاز ؛شوند مي
به  ،كنيم بندي مي اينكه آنها را در اين دسته طبقه .تعلق دارند معنا ي بيها احتس

 آنهـا را  هاي جديـد  ي اگر نسلها جاودانه هستند، حتّ اين دليل است كه اين مثل
آوري  بـه دليـل جمـع    ،كننـد  هاي جديد جايگزين يا با مثل بسپارندبه فراموشي 

ترين   كان دسترسي به آنها به سادهشوند و ام داري ميي نگها شدن به شكل موزه
ات فـاخر  حضور آنها در ادبي ،از سوي ديگر. اينترت فراهم استطريق شكل از 
همچنـين ايـن   . دليل ديگري بر مانايي و جاودانـه بـودن آنهاسـت    نيز كلاسيك
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دو دليـل  . و گاه داستاني به دنبـال دارنـد   يخگاه تار هستند؛پيشينه داراي ها  مثل
 ـ: هستندمتعلق به هنرهاي تجسمي  ،كند طرح ميمديگري كه بنيامين  ه بـودن  يكّ

هـا و بـه طـور     بحث ما هنر عامه است و مثل ا به دليل اينكهام. و فاصله داشتن
ايـن  رونـد،  شمار نميدار با مخاطب به  ه و فاصلههنرهاي يكّ ءجز ،اتكلي ادبي 

  . دنجايگاهي ندار حاضر ورد در بحثدو م
 ـگير هـاي امـروزي قـرار مـي     المثـل  ضرب ،در مقابل گيـر   حضـور همـه  . دن

را بـا   ياصطلاحات جديـد  ساير ابزارها و هايي مانند تلفن همراه، رايانه فناوري
ايگزين شـود  ج ـ فناوري با ابزار ديگـري هرگاه اين . به همراه آورده استخود 

هـاي   امروزه با فراگير شدن سـايت . شود هم جايگزين مي هاي مرتبط با آن مثل
بايــد منتظــر ورود  تلفــن همــراه و رايانــهتبلــت بعــد از  و پيــدايش اجتمــاعي

  . باشيم خاص برخي اقشار در ميان هاي جديد اصطلاحات و مثل
 دارد سـرگرمي  جنبـه  يهـاي امـروز   المثـل  سـاخت ضـرب   ،از سوي ديگـر 

سرگرمي بايد نو بـه نـو   . صل اول بوده استپندآموزي ا ،درحالي كه در گذشته
  . برد تكرار آن را از بين مي ،شود در غير اين صورت

هاي استعاره و مجـاز در آنهـا و    حضور قطب دليلهاي كهن به  المثل ضرب
هـاي ضـمني متفـاوتي را بـه      هاي مختلف، دلالـت  كاربرد گوناگون در موقعيت

اين ويژگي باعث . كند ا را روان ميمعناي آنه ،كثرت استعمال و آورند همراه مي
ها از دل مردمـي بيـرون    بيشتر اين مثل. شود مشاركت مخاطب در معناسازي مي

و امكان مشاركت هـر دو طـرف    اند بودهكه زماني در تعامل با يكديگر  اند آمده
ــت    ــته اس ــود داش ــنونده وج ــده و ش ــل. گوين ــده  ،در مقاب ــش عم اي از  بخ

كـه آدورنـو و    گونـه  همان. آورند ها سربرمي انهدل رس هاي جديد از المثل ضرب
در ايـن  . دهند ها مواد آماده شده به مخاطب مي رسانه ،كنند هوركهايمر اشاره مي

بـه   و حالت ديگر امكان مشاركت مخاطب در ساخت و توليد معنا وجود ندارد
پـردازي را   مانند ساير محصـولات صـنعت فرهنگـي هـم خيـال      نيزهمين دليل 
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اين كاركرد را . هاي ضمني و ثانويه را هاي نند و هم معناها و دلالتك محدود مي
همان طور . شاهد هستيم - نمايشنامه و فيلمنامه –ها  ات داستاني و درامدر ادبي

نويسـي بـراي توليـد     گفتگـو كه در آغاز بحث نيـز اشـاره شـد، يكـي از فنـون      
 به طور قطـع كـاركرد  ها  فن، مثلدر اين . المثل است استفاده از ضرب» زيرمتن«

خواننده  ،به اين ترتيب. كنند اي در متن رمزگذاري مي استعاري دارند و به گونه
در  ،و بـه اصـطلاح   گيـرد  مييا بيننده در جريان توليد معنا يا خوانش متن قرار 

  .  شود ميشريك  ها مثلدريافت معناي كلي 

  بندي جمع

و جـدايي و تقسـيم    پذيرينا اگر نگاه آدورنويي و هوركهايمري را در آشتي
كـه  توانيم بگـوييم   مي ،نپنداريم قاطع ميان هنر جدي و هنر سبك چندان جزمي 

در . تواند به نفع هنرهاي عاميانه تمام شود دو حوزه مي اين آشتي يا تعادل ميان
ها و آثاري كه آدورنو آنهـا را   تواند بدون رسانه هر صورت زندگي امروزي نمي

توان اين هنر را از زندگي مـردم   پس نمي. ادامه پيدا كند ،نامد هنرهاي سبك مي
به همين دليـل از  . توان معناي هنر را تنها در هنر ناب جست حذف كرد و نمي

. اي ديگـر برسـيم   به نتيجه بنيامين استفاده كرديم تا از مجموع اين دو نظر يآرا
مـدرن را   سـت مدرنيتـه، هنـر پ   اتلفيق هنر جدي و هنر سنتي در جهان پس  نتيجه

هـاي كهـن نيـز چيـزي تـازه       المثـل  تلفيق اصطلاحات نو با ضـرب . پديد آورد
  . »ات زنته آش كشك خالته بخوري دختر خاله«: آفريند مي

هـا   گرايي آن در بخش فرهنگ عامه، مثـل  در هرحال نفوذ مدرنيته و مصرف
نـو  آدور يدر اين راستا بررسي آرا. است كردهو اصطلاحات آن را نيز مصرفي 

و هوركهايمر درخصوص صنعت فرهنگ و انتقاد آنها در اين زمينه به مدرنيتـه  
اي  مخالف بنيامين هم باعث شد به بهايي كه هنر تـوده  هايا نظرام. راهگشا بود

هـاي   المثـل  ضـرب  ،هنر امروز و بـه تبـع آن    رد بر سينه ه كنيم و مهرتوج ،دارد
هـاي كهـن و    المثل ماندگاري ضرب ، دليلبنابر تمام اين مباحث. نزنيم يامروز
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تـوان بـه صـورت خلاصـه چنـين       هاي امـروزي را مـي   المثل ناماندگاري ضرب
  :   برشمرد
  :اي است درنتيجه وابسته به هنر توده )الف
  .در ذات براي سرگرمي است ●
  . كند خودكار مي ذهن را نيم ●
  .كند پردازي را محدود مي خيال ●
  . شود باعث محدوديت معناهاي ضمني مي ●
  .رود ر را از بين ميبيني است و امكان تفكّ قابل پيش ●
  .شود يك طرفه بودن باعث ايجاد مشاركت در مخاطب نمي دليلبه  ●
  .شود كننده توليد مي فقط براي مصرف مصرف ●
  .ي و اخلاقي فاصله گرفته استهاي جد ضرب المثلاز  ●
  .اي تلويزيوني استه وابسته به ستاره ●
  .دده طراوت خود را از دست مي رسانه سازان آثار برنامهبر اثر تكرار در  ●
رود  هاي نو به بازار از بين مـي  فناوريبا آمدن  ؛است فناوريوابسته به  )ب

  .دشو و جايگزين مي
ممكن است بر اساس هنجارهاي اخلاقـي   ؛وابسته به قشر خاصي است )ج

  .نباشد و در ميان ساير اقشار نفوذ نكند
  :هاي كهن المثل ماندگاري ضربدلايل 
  .شوند پردازي مي خيال موجببا ويژگي استعاري و مجازي خود  ●
● زيـر «هـاي   و از تكنيـك  دارنـد ات داستاني و دراماتيـك اسـتفاده   در ادبي 

  .روند ميشمار به» سازي متن
هـا، زبـان    منظوم، افسـانه  و ات منثورادبي: دار هستند پيشينهاي از آنها  پاره ●

  .تاريخ و ريش سفيدان
هاي ثانويـه   كنند و دلالت از دو قطب استعاره و مجاز در زبان استفاده مي ●

  .رود به كار ميمتناسب با همان موقعيت  ،دارند كه در هر موقعيت
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  .آوري هستند و يا در حال جمع وندش مي آوري پژوهندگان جمع از سوي ●
ماننـد هـر زمـان ديگـري      شـود  مـي مدرنيته با تمـام انتقادهـايي كـه بـه آن     

كـه در هنـر    گونـه  همـان . طلبـد  و نيازهاي خود را مي هاي خود را دارد ويژگي
در  ،لئونـاردو داوينچـي را داشـته باشـيم     ماننـد توانيم انتظار ظهور نـوابغي   نمي

هايي به  ها و متل مثل داشته باشيم كهتوانيم انتظار  ها هم نمي المثل ساخت ضرب
در شعر فارسي نيز ديگر اميدي به درخشـش   .ساخته شوندسبك و سياق كهن 

سـازي در دنيـاي    انتظـار اسـطوره   نيست واشعاري همپاي شعر حافظ و مولانا 
هـاي جديـد    المثـل  اخت ضربها براي س توانيم در رسانه ا ميام. رود جديد نمي

 ،هاي كهـن  المثل موجود ضرب  ه خرج دهيم و با توجه به پيشينهدقت بيشتري ب
آوري  به جمع ي دستهاي ماندگارتري بسازيم و ترويج دهيم يا حتّ المثل ضرب

هاي نوتري را در اين زمينه رقـم   تواند پژوهش كه خود مي هاي جديد بزنيم مثل
  هـاي ويـژه   جديد و امروزي آسـيب  هاي المثل ضربساخت و استفاده از . بزند

تـوان  به هر صـورت نمـي  ا خود را دارد كه بايد در مجالي ديگر بررسي شود ام 
  . عبور كرداز كنارشان توجه  يا بيآنها را ناديده گرفت و 
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